عمليات رواني غرب در انتخابات دهم رياست جمهوري ايران
(بررسي سناريوي جديد غرب و ديپلماسي هوشمندانه جمهوري اسلامي ايران)
روح‌ا... کرمی

چكيده
«با ايران چه بايد كرد؟» سؤالي است كه سياست‌گذاران غربي در 30 سال گذشته بارها آن را مطرح كرده و به ندرت به پاسخی مناسب در اين باره دست يافته‌اند؛ هرچند در اين مدت سياست‌هاي متفاوتي را به آزمايش گذارده‌اند و هر بار نيز در متقاعد كردن ايران ناكام مانده‌اند. دولت‌هاي غربي و در رأس آنها امريكا و انگلیس ضمن استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي سعي در جهت خدشه‌دار كردن اين انتخابات برآمدند. آنها پس از اتمام رأي‌گيري با استفاده از همه ظرفيت‌ها، تلاش بسياري كردند تا سلامت انتخابات را زير سؤال برند. در نگاه اوليه به اين اقدامات اين موضوع به ذهن متبادر مي‌شود كه موضوعاتي از اين قبيل، نوعي بهره‌گيري از تكنيك‌ها و تاكتيك‌هاي عملیات رواني براي منفعل كردن رقيب در انتخابات باشد. لیکن بحث، فراتر از استفادة برخي جريان‌هاي سياسي از تكنيك‌ها و تاكنيك‌هاي عملیات رواني به نظر مي‌آيد. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد تلاشي مرموزانه، استتار شده و بسيار پيچيده براي جابه‌جايي افكار عمومي و زمينه‌سازي جهت" انقلاب رنگي" در حال شكل‌گيري  بوده است. اين مقاله با طرح اين پرسش كه غربي‌ها با چه طرح و نقشه‌اي هدف نهايي خود براي براندازي جمهوري اسلامي را دنبال مي‌كردند، به ابعاد و اهداف غرب از راه‌اندازي عمليات رواني در انتخابات دهم رياست جمهوري ايران مي‌پردازد.
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انتخابات و رجوع به آراء و نظرات مردم به مثابة يكي از نمادهاي مهم و اصلي حكومت‌هاي جمهوري و دمكراتيك در نظام جمهوري اسلامي ايران است. برگزاري انتخابات آزاد و احترام به آراء و عقايد مردم، نشانه‌‌اي از جمهوريت نظام و اعتماد متقابل بين دولت و مردم و مشاركت مردم در اداره امور كشور است. پیش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، انتخابات و توجه به آراء مردم در عمل معنا و مفهوم واقعي نداشت؛ به همين دليل مردم نيز تمايل چنداني به شركت در انتخابات صوري رژيم از خود نشان نمي‌دادند. اما پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اوضاع را دگرگون كرد؛ هم نظام با اعتقاد به جمهوريت، زمينه حضور مردم را فراهم آورد و از طرفي مردم با مشاهده ميدان مشاركت واقعي و حقيقي و تكليف شرعي، فعالانه وارد صحنه انتخابات شدند؛ هرچند دشمنان انقلاب در خارج، به تبليغات كذب و كينه‌توزانه نسبت به انتخابات ايران و روند دمكراسي مي‌پردازند؛ ليكن مردم داخل آن را تأیيد نمي‌كردند. نيز بديهي است كه انتخابات در كشور آزاد بوده و مردم با ميل و اراده خويش در انتخابات شركت مي‌كنند و آزادانه رأي مورد نظر و دلخواه خود را به صندوق‌هاي رأي مي‌اندازند.
حضور گسترده مردم ايران در انتخابات 22 خرداد 1388 براي برگزيدن رئيس جمهور دهم، در نوع خود كم‌سابقه و فخر‌آفرين بود؛ اما برخي مسائل و پاره‌اي اعتراض‌ها، سبب شد دشمنان در صدد مصادره به مطلوب و تبديل اين حركت عظيم به ضد كاركرد خود برآيند. كشورهاي غربي از جمله انگليس و امریکا  با برنامه‌ريزي قبلي براي انتخابات رياست جمهوري دهم ماه‌ها پيش از برگزاري انتخابات از آن با عنوان "تابستان داغ 1388 تهران"، ياد مي‌كردند. آنها طرح كودتاي مخملي را در دو سطح عملياتي و استراتژيك چند ماه پیش از برگزاري انتخابات آغاز كردند. دولت امريكا با صحنه‌گرداني انگليس، با تمام توان به دامن زدن به تنش و تشنج در كشور دست زدند و فازهاي متعدد توطئه عليه مردم ايران را بر پايه اشتباهات برخي جناح‌هاي سياسي و غفلت نهادهاي رسمي كشور به اجرا در‌آوردند. امریکا با بررسي سناريوهاي مختلف عليه ايران، در كنار گزينه‌هاي مطرح ديپلماتيك و نظامي، موضوع تغيير حكومت ايران را از طريق كودتاي مخملي و برپايي اغتشاش و هدايت آن به وسيله اپوزيسيون داخلي تا مرحله فروپاشي را طراحي كرده و به اجرا گذاشت كه در ادامه برخی ابعاد و زوایای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث نخست: سناريوي غرب پیش از انتخابات
الف) القاي ناسالم بودن انتخابات
به طور كلي، يكي از اهدافي كه غربي‌ها همواره در قبال انتخابات ايران (رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و غيره) دنبال كرده و مي‌كنند، القاي ناسالم بودن انتخابات در ايران است. بنابراین همواره تلاش داشته‌اند با اظهار نظرهاي مغرضانه اين موضوع را به حاميان نامزدهاي بازنده القا كنند و آنها را به تقابل با نظام و فرآيند قانوني انتخابات سوق دهند. به عنوان مثال در تحلیل خبری شبکه سی.ان.ان
، گزارشگر این شبکه با اذعان با اینکه انتخابات گذشته ایران نشان داد حزب یا کاندیدایی که از قدرت حکومتی بیشتری در اختیار دارد، همیشه از بخت بیشتر جهت پیروزی در انتخابات برخوردار است و حال اینکه این شانس از کجا ناشی می‌شود سؤالی است که در ذهن کارشناسان به مسائل ایران هنوز بی‌پاسخ مانده است. البته تحلیل‌گران به این نکته اشاره دارند که چون وزارت کشور جمهوری اسلامی همیشه بانی و مسئول انتخابات در ایران است، بنابراین می‌تواند در امر انتخابات دخل و تصرف نماید. لذا می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد چون وزارت کشور از یک‌سو بخشی از بدنه دولت و از طرف دیگر مسئول انتخابات، شاید در انتخابات ریاست جمهوری حالت بی‌طرفانه خود را کنار گذاشته و به حمایت پنهان (چه به صورت تقلب در شمارش و یا غیره) از بدنة اصلی خود بر آمده باشد (شبکه تلویزیونی سی.ان.ان، 19 خرداد 1388).
ب) تبليغ عدم مشاركت مردم در انتخابات
سران كشورهاي غربي از ابتداي سال جاري به تدريج با اظهار نظرها و حمايت‌هاي رسانه‌اي به تبليغ منفي درباره انتخابات ايران و جهت دادن افكار عمومي دنيا و مردم ايران در جهت مشاركت نكردن در انتخابات پرداختند. سياست‌گذاران خارجي و دستگاه‌هاي تبليغاتي غرب با جنجال‌آفريني و گسترش تبليغات منفي عليه تهران در آستانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، سعي كردند تا اعتماد مردم را نسبت به مسئولان نظام جمهوري اسلامي سلب و در نتيجه از سطح مشاركت سياسي آنان در امر انتخابات بكاهند. برای نمونه، خبرگزاري آسوشيتدپرس در تحليلي عنوان كرد: 
مردم ايران به خاطر عدم برآورد نيازهاي خود از سوي مقامات ارشد جمهوري اسلامي، به احتمال خيلي زياد در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت نخواهند كرد و به همين دليل سران حكومت به فكر تبليغات جهت جلب توجه مردم و برانگيختن احساسات توسط رسانه‌ها برآمده‌اند (خبرگزاري آسوشيتدپرس، 19 تير 1388). 
گفتني است برخي رسانه‌هاي وابسته به رژيم‌هاي مرتجع نظير شبكه العربيه و الشرق‌الاوسط طي روزهاي نزديك به انتخابات همسو با شبكه رسانه‌اي وابسته به صهيونيسم بين‌الملل تلاش كردند انتخابات ايران را كم‌‌‌ارزش نشان دهند. آنچه در عالم خارج اتفاق افتاد، خلق حماسه 22 خرداد و حضور حدود چهل ميليوني مردم در پاي صندوق‌هاي رأي بود. وقوع اين حماسه شگفتي و سردرگمي بيش از پيش محافل و مقامات امريكايي را برانگيخت.
ج) افزايش انتظارات و مطالبات عمومي
نظريه‌پردازان اجتماعي و رهبران سياسي و رسانه‌هاي غربي به خوبي بر اين نكته واقفند كه يكي از مؤثرترين راه‌هاي ايجاد شكاف بين مردم و حكومت‌ها، بالابردن سطح انتظارات مردم از حكومت است به حدي كه حكومت نتواند در كوتاه‌مدت از پس آن برآيد. بالا رفتن انتظارات موجب افزايش نارضايتي سياسي و اجتماعي شده، زمينه را براي بروز جرقه انقلاب‌های رنگی فراهم مي‌آورد. در چارچوب چنين مباني تئوريك، دستگاه تبليغاتي غرب همواره تلاش دارد تا بر شكاف بين انتظارات مردم و توان بالقوه و بالفعل دولت اسلامي در برآوردن آن انتظارات بيفزايد. براي نمونه، روزنامه انگليسي گاردين در نوشتاري در مورد انتخابات رياست جمهوري به نقش جوانان در اين انتخابات اشاره و تأكيد مي‌كند كه: 
هيچ كدام از نامزدها نمي‌توانند به نقش جوانان در اين انتخابات بي‌توجه باشند، چرا كه پيروزي در اين انتخابات بدون شك نياز به حمايت اين قشر دارد». اين روزنامه تصريح مي‌كند كه «جوانان مانند ديگر ايرانيان بر موضوعات اقتصادي به ويژه تورم بالا و ميزان بالاي بيكاري تمركز دارند و معتقدند كه سياست‌هاي چهار سال گذشته نتوانسته باعث پيشرفت اقتصاد شود (روزنامه گاردین انگلیس، 9 خرداد 1388). 
به ادعاي این روزنامه، ايرانيان جوان‌تر نگراني خاصي نسبت به مشكلات اقتصادي دارند و از ناهماهنگي ميان شايستگي‌ها و مشاغلشان ناراضي‌اند و از بيكاري شكايت دارند. گاردين همچنين با تنزل دادن خواسته‌هاي جوانان ايراني مدعي شده است كه آنها خواستار فضاي باز اجتماعي و آزادي پوشش و دستيابي آزادانه به محصولاتي مانند فيلم و موزيك هستند. اين روزنامه همچنين در ادامه می‌نویسد جوانان ايراني از منزوي بودن كشورشان در عرصه بين‌المللي خسته شده‌اند و مي‌خواهند كه كشورشان در عرصه‌هاي ورزشي، هنري و آموزشي موفق باشد. خبرگزاري فرانسه هم به موضوع حساس زنان در ايران پرداخت و به بزرگنمايي ناديده گرفتن حقوق زنان در ايران پرداخت. اين منبع خبري همچنين با هدف تنزل دادن خواسته‌هاي ايرانيان  از انتخاب رئيس‌جمهوري آينده و با اشاره به اينكه يكي از نامزدها از جمع‌آوري گشت‌هاي ارشاد پليس در صورت پيروزي در انتخابات سخن گفته است با تأكيد به اين نكته كه گشت‌هاي پليس در سال‌هاي گذشته سختگيري‌هاي بسيار در خصوص پوشش اسلامي اعمال كرده‌اند، تلاش كرد تا خواسته زنان ايراني را صرفاً در حد جمع شدن گشت‌هاي ارشاد پليس تنزل دهد (شبكه فرانس 24 فرانسه،11 خرداد 1388).

د) القاء ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي
مقامات و رسانه‌هاي غرب به منظور ايجاد دلسردي در مردم براي جلوگيري از حضور آنها در پاي صندوق‌هاي رأي در اين دوره از انتخابات، درصدد استفاده جدي از شيوه‌ها و ابزارهاي عمليات رواني برآمدند. در اين ارتباط مقامات و رسانه‌هاي غربي به افكار عمومي القا مي‌كردند كه: 1- جمهوري اسلامي ايران فاقد مشروعيت مردمي است و اين حكومت اساساً در پي برآوردن اميال و خواسته‌هاي مردم خويش نيست. 2-  مسئولان ايراني فاقد مهارت و توانايي كافي براي اداره كشورند، آنان در اداره كشور از روش‌هايي بهره مي‌برند كه فاقد كارآيي و اثربخشي‌اند. 3- مسئولان كشوري بيش از آنكه در پي تحقق خواسته‌هاي مردم و گشودن گره از مشكلات مردم باشند، درگير تنش، چالش و كشمكش با يكديگرند. برای مثال، راديو فردا در اين باره گفت: 
هر گروه از مسئولان حكومت اسلامي مي‌كوشد تا به هر قيمتي خود را در قدرت نگه دارد، به همين خاطر آنان گاهي آنچنان با يكديگر در چالش‌اند كه مردم را فراموش مي‌كنند  (20 اردیبهشت 1388).
مبحث دوم: سناريوي غرب پس از انتخابات
الف) تشكيك در سلامت انتخابات و القاء تقلب در انتخابات
از نخستين سال‌هاي پيروزي انقلاب اسلامي، تشكيك در انتخابات يكي از حربه‌هاي اصلي در رسانه‌هاي غربي در جهت دلسرد كردن مردم از حضور در انتخابات بود. در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري هم اين حربه با شدت بسياري به كار گرفته شد. به ويژه پس از زمينه‌سازي‌هاي پیش از انتخابات و القاي تقلب در آن، بستر را براي ايجاد طغيان در ميان طرفداران كانديداي شكست خورده فراهم آوردند. برای مثال شبكه بي.بي.سي با ارجاع به اظهارات برخي شخصيت‌ها و نامزدها و به استناد صحبت‌هاي برخي شخصيت‌هاي خارج از كشور عنوان كرد: 
به گفته كساني كه در اين انتخابات شركت كرده‌اند، از نزديك خودشان شاهد تقلب از سوي نمايندگان نامزدها و يا برخي مجريان انتخاباتي بوده‌اند و اين نتيجه را مي‌توان گرفت بر خلاف گفته مقامات برگزاركننده انتخابات كه هرگونه تقلب را رد نمودند و اين انتخابات را يكي از سالم‌ترين انتخابات عنوان كرده‌اند، ما شاهد تخلفاتي بوده‌ايم و بدين ترتيب اين انتخابات نمي‌تواند سالم باشد (30 خرداد 1388). 
پس از موضع‌گيري‌هاي غربي‌ها عضو كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: 
ترفند تقلب آخرين تير در كمان و دسيسه براي مقابله با انتخاب مردم بود تا شايد بدين وسيله بتوانند با فريب و  تشويش افكار جمعي راهي براي فرار از شكست داشته باشند (روزنامه ايران، ش 4245، ص 3).
ب) بروز شكاف در نظام جمهوري اسلامي
تاكتيكي كه در اين مرحله از توطئه براندازي به صورت جدي توسط مقامات غربي در برخورد با جمهوري اسلامي به خدمت گرفته شد، سوء‌استفاده از فضاي پيش‌آمده ميان نامزدهاي انتخاباتي و آشوب‌هاي ايجاد شده، به منظور القا و دامن زدن به وجود تفرقه، دو دستگي و واگرايي در بين مجموعه نيروهاي سياسي درون حاكميت بود. در اين ارتباط، روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي نوشت: 
نامزدهاي بازنده در عرصة انتخابات به شدت به اعلام نتايج شكايت دارند و هر يك ديگري را به‌ گونه‌اي متهم به تقلب مي‌نمايند. اگر اين وضعيت ادامه داشته باشد و با حمايت طرفداران و يا روحانيوني كه به طريقي موضع‌گيري كرده‌اند، همراه باشد، نظام جمهوري اسلامي در داخل شاهد دو دستگي خواهد شد و در اين ميان آيا رهبر جمهوري اسلامي مي‌تواند اين تفرقي را كه اينك جرقه آن زده شده دوباره به حالت قبل برگرداند (3 تير 1388).
ج) تحريك مردم به خصوص حاميان نامزدهاي بازنده
بر اساس نظريه‌هاي شورش‌هاي اجتماعي، وقتي بستر نارضايتي و بي‌اعتمادي اجتماعي و سياسي فراهم آمد، نوبتِ زدنِ جرقه آشوب و انقلاب مي‌رسد. مقامات و رسانه‌هاي غربي اين نظريه شورش‌هاي اجتماعي را از طريق بسترسازي‌هاي اوليه و سپس تحريك مردم و طرفداران نامزد شكست خورده به اجرا گذاشتند. برای مثال مقامات كاخ سفيد اعلام كردند: 
چگونه خوشحال نباشيم از اينكه موجي تازه‌ در ايران بر پا شده كه مصمم است طومار حكومت اسلامي را در هم بپيچد و حكومتي نظير حكومت ايران در دوران شاه و عربستان سعودي روي كار آورد (شبكه سي. ان .ان، 2 تير1388).
وزير خارجه انگليس نيز به بُعد ديگر موضوع پرداخت و گفت: 
دولت ما از نزديك به پيگيري حوادث در ايران ادامه مي‌دهد. گزارش‌ها درباره مرگ 10 نفر ديگر از تظاهركنندگان به سطح نگراني‌ها در ميان ايرانيان و سراسر دنيا مي‌افزايد».  وي در ادامه اظهار داشت: «من درباره ادامه خشونت عليه آن افرادي كه خواستار اجراي حق خود هستند، ابراز تأسف مي‌كنم، اين مسئله فقط موجب تخريب موقعيت ايران در برابر چشمان دنيا مي‌شود» (شبكه بي.بي.سي، 29 خرداد 1388). 
سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفت: 
مقامات امريكا به طور مستمر وقايع ايران را دنبال مي‌كنند و نگران خشونت‌هاي اعمال شده از سوي مقامات امنيتي جمهوري اسلامي عليه مردم هستند (واشنگتن‌پست، 4 تير 1388). 
از سويي ديگر در پي ايجاد آشوب‌ها و اغتشاشات در تهران و برخي شهرهاي كشور پس از اعلام نتايج انتخابات، رسانه‌هاي خارجي نقش رهبري آشوب‌ها را به دست گرفتند. آنها مانند سي.ان.ان و بي.بي.سي كه با بزرگ‌نمايي و دست بردن در اخبار تجمعات خياباني به نشانه اعتراض به نتايج اعلام شده سعي در تقويت اين آشوب‌ها داشتند، تأثير زيادي نيز در عموميت بخشيدن و تحريك مردم به شركت در اين تجمعات ايفا كردند. اخباري كه روزانه از اين شبكه‌هاي خبري پخش مي‌شد ايجاد آشوب‌هاي گسترده‌تر را دنبال مي‌كرد و همواره نظام و دولت جمهوري اسلامي را در مظان اتهام قرار داده و پاسخ مسئولين را در قبال درخواست آشوبگران مطالبه مي‌كرد. در اين ارتباط روزنامه امريكايي يو. اس. اي تودي نوشت: «دولت اوباما طرح‌هايي را تهيه كرده و در جست‌و‌جوي گروه‌هايي است كه بتوانند به معترضان ايراني كمك كنند». اين خبر حاكي از آن است كه سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي به واسطه‌هاي كنوني كه كمك‌هاي مالي امريكا را داخل ايران توزيع مي‌كنند، اعتماد كافي ندارند و به دنبال واسطه‌هاي جديد هستند (روزنامه يو.اس.اي تودي، 28 خرداد 1388). همچنین، تعدادي از سناتورهاي جمهوري‌خواه امريكايي در برنامه‌هاي مختلف تلویزيوني اعلام كردند رئيس‌جمهوري امريكا بايد موضعي محكم‌تر در حمايت از اغتشاشات خياباني كه از زمان اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران ايجاد شده اتخاذ كند (شبكه تلویزيوني  اي. بي. سي
 امريكا، 30 خرداد 1388). پس از آن صداي امريكا از لايحة سنا براي دادن سرويس‌هاي ويژه اطلاعاتي به آشوبگران در پوشش "كمك به مردم ايران براي دريافت و ارسال اطلاعات"  خبر داد. بر اساس اين لايحه ساعات پخش صداي امريكا افزايش مي‌يابد و همچنين امكانات نرم‌افزاري برای مبادله اطلاعاتي داخل و خارج كشور فراهم مي‌شود (شبكه تلويزيوني وي. اُ. اي
، 2 تير 1388).
د) رعايت نشدن قواعد بازي دمكراسي در ايران
يكي از مهم‌ترين مصاديق جمهوريت در هر نظامي اين است كه مردم در تعيين نوع حكومت، داراي اختيار و رأي باشند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين نقش و اختياري براي مردم تعريف شد. براساس مواد قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت، هويت يافته است و جمهوريت حكومت اسلامي ايران از موارد كليدي محسوب مي‌شود و هويت نظام را مي‌سازد. 
مردم ايران با رأي قاطع خود در يازدهم فروردين 1358 با اكثريت 2/98% تمامي كساني كه حق رأي داشتند به حكومت جمهوري اسلامي ايران رأي مثبت داده و آزادانه آن را انتخاب كردند(92 دستاورد انقلاب اسلامي، ص115). در طول 30 سال حيات جمهوري اسلامي ايران، به طور متوسط ساليانه يك انتخابات برگزار و مردم در انتخاب تمامي اركان نظام حضور فعال داشته و دارند. ليكن از همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب، غرب تلاش كرد تا چنين القاء كند كه نظام جمهوري اسلامي با اصول دمكراسي تطبيق و همخواني ندارد. غرب همواره تلاش داشت تا از معيارهاي دمكراسي غربي به عنوان "قواعد بازي دمكراسي" ياد کند. آنها این‌گونه تبلیغ می‌کنند که نظام جمهوري اسلامي، نظامي ديني و دين‌مدار است؛ پس با دمكراسي و جمهوريت سازگاري ندارد. در همين چارچوب، پس از انتخابات 22 خرداد 1388 بار ديگر همان قواعد بازي دمكراسي را دستاويز قرار دادند و انتخابات ايران را زير سؤال بردند. برای نمونه، شبكه الجزيره به نقل از روزنامه نيويورك تايمز اعلام كرد: 
اكثريت مردم ايران پس از اعلام نتيجه انتخابات و عدم پيروزي نامزد مورد نظر، جهت احياي حقوق خود و به نشانه اعتراض نسبت به اعلام نتيجه به خيابان‌ها ريختند و دست به تظاهرات زدند و اين‌گونه اعتراض خود را بيان كردند (شبكه تلويزيوني الجزيره، 29 خرداد 1388).
ي) عدم رعايت حقوق بشر در ايران
كشورهاي غربي به ويژه امريكا، مدعي وضع قواعدی در جهت رعايت حيثيت انساني و حقوق طبيعي بشريت هستند، در حالي كه در وضع اين قواعد، بدون توجه به ارزش‌هاي حاكم بر ساير جوامع، تنها ارزش‌هاي جوامع غربي به عنوان استاندارد قواعد حقوق بشر از سوي آنها مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اين، غربي‌ها اصرار دارند كه همه ملل و جوامع قواعد مزبور را بپذيرند و در صورت عدم مطابقت رفتار دولت‌ها بر اساس اين قواعد، از سوي آنها آن كشورها ناقض حقوق بشر تلقي مي‌شود (سلیمی نمین، 1383). برای نمونه، رئيس‌جمهوري امريكا در 30 خرداد 1388 اعلام كرد: 
دولت ايران بايد بداند كه جهان نظاره‌گر است. ما بر تك تك افراد بي‌گناهي كه جان خود را از دست داده‌اند، مي‌گرييم. حقوق جهاني براي تجمع و آزادي بيان بايد مورد احترام قرار گيرد و امريكا در كنار تمامي كساني كه در پي استفاده از اين حقوق هستند، مي‌ايستد (روزنامه الخليج، 1 تير 1388). 
ريشه اين اختلافِ برداشت و طرز تلقي مختلف، در اين نكتة ظريف نهفته است كه مباني فلسفي و عقيدتي بسياري از اصولي كه از سوي امريكا و كشورهاي غربي به نام حقوق بشر مطرح مي‌شود، با برخي از اصول حقوق بشر از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران و سایر کشورهای اسلامی كه برگرفته از فرهنگ و معارف اسلامي است متفاوت می‌باشد.
مبحث سوم: مديريت هوشمندانة بحران
الف) واكنش مسئولان بلند‌پايه جمهوري اسلامي
دخالت‌هاي غرب در امور داخلي ايران، عكس‌العمل تند سياست‌مداران و مسئولين بلند‌پايه جمهوري اسلامي را در پي داشت. عده‌اي از آنان موضع‌گيري برخي كشورها از جمله امريكا را دشمني پايان‌ناپذير مداخله‌گرايان كاخ سفيد عليه ايران انقلابي توصيف كردند‎؛ گروهي آن را نشانه ناپختگي و حتي جنون دانسته و برخي ديگر نيز آن اظهارات را شعارهايي براي مصرف داخلي، اقناع افكار عمومي و نمايندگان تندروي كنگره و دلجويي از لابي صهيونيستي به حساب آوردند. از اين‌رو، وزارت امورخارجه با احضار و فراخواندن سفراي خود در اروپا نسبت به دخالت‌هاي مقام‌هاي غربي واكنش نشان دادند. همچنين جمهوري اسلامي در نامه‌اي به بان كي مون دبيركل سازمان ملل، از وی خواست استقلال و شأن مقام دبيركلي سازمان ملل را حفظ كرده، از اتخاذ مواضعي كه دخالت در امور داخلي اعضاي ملل متحد تلقي مي‌شود، بپرهيزد. از سوي ديگر، سفير جمهوري اسلامي ايران در بلژيك و اتحاديه اروپا نيز در ديدار با رئيس پارلمان اروپا از برخورد مغرضانه اين پارلمان و اتحاديه اروپا با تحولات داخلي ايران انتقاد كرد (خبرگزاري فارس، 5 تير 1388).

ب) درايت دستگاه قضايي و نيروهاي انتظامي در برخورد با آشوبگران

با وجود تبليغات منفي رسانه‌هاي غربي عليه مسئولان امنيتي ايران در انظار افكار عمومي، دستگاه قضايي كشور با درايت سعي در حفظ آرامش و برقراري امنيت ميان مردم و در حين حال برخورد با اراذل و اوباش را در دستور كار خود قرار داد. از سوي ديگر، پس از آنکه مسئولان امنیتی و سیاسی کشورمان، اسناد و تصاویر جدید مربوط به پشت صحنة آشوب‌های اخیر را منتشر کردند نهادها و شخصیت‌های مختلف ضمن دعوت مردم به هوشیاری در برابر توطئه معاندان نظام اسلامی خواستار برخورد جدی با مجریان و آمران این آشوب‌ها شدند. در این باره حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه با بیان این‌که یک دادگاه ویژه در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابانی است، تأکید کرد: با دستگیرشدگان حوادث اخیر برخورد عبرت‌آموزی خواهد شد. رئیسی افزود: این اغتشاشات حتماً باید مورد پیگیری دقیق قرار گیرد و با عوامل اغتشاشگر باید به صورت عبرت‌آموزی برخورد شود و دستگاه قضایی هم این کار را انجام خواهد داد». رئیسی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران گفت: «این فرمایشات باید فصل‌الخطاب همه باشد و همگان بایستی مواظب گفتار، قلم‌ها و اظهارات خود باشیم. وی اضافه کرد: اظهارات تحریک‌کننده موجب بروز اغتشاش و نا‌امنی در کشور خواهد شد. 
سردار احمدی مقدم هم به عنوان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي با اشاره به عملکرد هوشمندانه نیروی انتظامی در انتخابات ریاست جمهوری دهم افزود: 
این اقدام موجب شد تا متهم به عدم رعایت بی‌طرفی و بی‌قانونی نشویم. فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: عده‌ای تلاش کردند با لشکرکشی‌های خیابانی نقش قربانی و مظلوم را بازی و احساسات مردم را تحریک کنند اما نیروی انتظامی با چنین موضوعاتی هوشمندانه برخورد کرد (روزنامه ايران، ش4249، ص2).
ج) سخنان مقام معظم رهبري به عنوان فصل‌الخطاب (تمكين به قانون)
مقام معظم رهبري با توجه به فضاي پيش‌آمده و سوء استفاده سران غربي در وهله اول با انتشار بيانيه‌اي خطاب به نامزدان رياست ‌جمهوري و همچنين مردم، حفظ آرامش، تمكين به آراي مردم و قانونمندي را خواستار شدند. ولي جو داخلي كشور كه حاصل زمينه‌سازي رسانه‌هاي غرب بود، نتوانست به اين بيانيه پاسخ دهد؛ از اين‌رو رهبر فرزانه خود وارد عرصه شدند و در نماز جمعه 29 خرداد خطاب به نامزدهاي رياست جمهوري، نخبگان سياسي، مردم و سران استكبار سخناني ايراد كردند. ايشان ابتدا چهار نامزد را از مجموعه نيروهاي نظام و انقلاب خواندند تا صف خودي‌ها از غيرخودي‌ها مشخص شود. دوم اينكه نقدهاي وارد بر روند تبليغات انتخاباتي و مناظره‌ها را مطرح كردند تا وسوسه‌هاي شيطاني از فضاي مباحث موجود محو گردد. سوم اينكه قانون را فصل‌الخطاب همه اقدامات و فعاليت‌هاي انتخاباتي تعيين كردند تا قانون‌گرايان از هرج و مرج‌طلبان مشخص شوند. چهارم، نقش دشمنان خارجي و توطئه‌هاي استكبار جهاني كه اكنون علني شده را تبيين كردند تا نقشه‌هاي خائنانه و مداخله‌گرايانه آنها نقش برآب شود و غافلان داخلي هوشيار شوند و بالاخره ايشان تذكر دادند كه آحاد مردم، نخبگان سياسي، نامزدها و طرفداران آنها با حفظ آرامش، اعتقاد راسخ خود را مبني بر حفظ نظام و تماميت ارضي كشور به نمايش گذاردند و همه نهادها و دستگاه‌هاي مسئول را مكلف به اجراي دقيق قانون و رسيدگي دقيق به همه شكايات و اعتراضات كردند. پس از بيانات بسيار مهم مقام معظم رهبري در نماز جمعه، مسئولين دستگاه‌هاي اجرايي، سران احزاب و گروه‌هاي سياسي، نخبگان و هاديان جريانات سياسي و آحاد مردم بر فصل‌الخطاب بودن بيانات ايشان و پايان دادن به تمامي مناقشات و درگيري‌هاي غير قانوني تأكيد كردند و جامعه نيز نويد آرامش اجتماعي دريافت كرد (روزنامه ايران، ش4241).

نتیجه‌گیری

1. دشمنان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران بر خلاف برخي اظهار نظرها، ماهيت نظام و انقلاب اسلامي را به خوبي مي‌شناسند و مي‌دانند كه اين انقلاب و نظام سياسي، نظامي برآمده از دين و فرهنگ ايراني است. در واقع انقلاب نرم است، بنابراين براي مقابله با آن هم از جنگ نرم و هم از قدرت نرم استفاده مي‌كنند.
2. انتخابات دوره دهم رياست جمهوري و حوادث بعد از آن نشان داد كه كشور و انقلاب از بُعد قدرت نرم تهديد مي‌شود و با توجه به قدرت رسانه‌اي دشمنان، احتمال رخنه در بخشي از بدنه اجتماع و هدايت آن به سوي تقابل با نظام و انقلاب وجود دارد. بنابراين توجه به قدرت نرم بسيار است.
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